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یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵

۷ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۶۳  

گاهی انســان در میان شتاب روزگار، ناگهان مکث 
می‌کنــد و از خود می‌پرســد: »من بــرای چه زندگی 

می‌کنم؟«
پرسشی کوتاه، اما به اندازه همه عمر انسان عمیق.

ما معمولاً درباره »چگونه زندگی کردن« بسیار سخن 
می‌گوییم؛ چگونه موفق شویم، چگونه ثروتمند شویم، 
چگونه سالم بمانیم، چگونه بهتر درس بخوانیم، چگونه 
شغل بهتری پیدا کنیم و چگونه جایگاه اجتماعی بالاتری 
به دست آوریم. اما پیش از همه این پرسش‌ها، پرسش 

بنیادی‌تری وجود دارد:
اصلًا برای چه باید زندگی کرد؟

اگر پاســخ این پرسش روشن نباشد، حتی بهترین 
برنامه‌های زندگی نیز ممکن است انسان را به مقصدی 

برسانند که هرگز نمی‌خواسته به آن برسد.
نهج‌البلاغه از همین منظر، گنجینه‌ای شگفت‌انگیز 
برای فهم معنای زندگی اســت. سخنان امیرالمؤمنین 
علــی)ع( فقط مجموعه‌ای از مواعظ اخلاقی یا جملات 

معنای زندگی در نگاه امام علی)ع(

نهج‌البلاغه گنجینه‌ای شــگفت‌انگیز برای فهم معنای زندگی است. 
ســخنان امیرالمؤمنین علی)ع( فقط مجموعه‌ای از مواعظ اخلاقی یا 
جملات حکیمانه نیست؛ بلکه تصویری منسجم از انسان، جهان، خدا، 
مرگ، آزادی، عدالت، دنیا، آخرت و مسئولیت اجتماعی ارائه می‌دهد.

انسانی که می‌داند فرصت او محدود است، ارزش زمان را بهتر می‌فهمد.
اگر عمر بی‌نهایت بــود، هیچ عجله‌ای برای خیر وجود نداشــت. اگر 
فرصت‌ها همیشه باقی می‌ماندند، بخشش را می‌توانستیم به فردا موکول 
کنیم. اگر دیدارها همیشگی بودند، قدر عزیزان را نمی‌دانستیم. اگر زندگی 
پایان نداشت، شاید هیچ لحظه‌ای ارزش ویژه‌ای پیدا نمی‌کرد. مرگ، به 

زندگی مرز می‌دهد؛ و همین مرز، به لحظات زندگی ارزش می‌بخشد.

شــاید یکی از مهم‌ترین آموزه‌های نهج‌البلاغه برای انسان امروز همین باشد: معنای زندگی فقط در این نیست که 
خودت خوب زندگی کنی؛ بلکه در این است که تا حد توان، اجازه ندهی دیگران به خاطر تو بد زندگی کنند. این جمله 
می‌تواند تعریف دیگری از مسئولیت اخلاقی باشد. اگر می‌توانی گرهی باز کنی، باز کن؛ اگر می‌توانی جلوی ظلمی را 
بگیری، بگیر؛ اگر می‌توانی علمی بیاموزی و به دیگران منتقل کنی، دریغ نکن؛ اگر می‌توانی امیدی در دل انسانی ایجاد 

کنی، انجام بده. زندگی وقتی از خود فراتر می‌رود، عمیق‌تر می‌شود.

حکیمانه نیست؛ بلکه تصویری منسجم از انسان، جهان، 
خــدا، مرگ، آزادی، عدالت، دنیا، آخرت و مســئولیت 

اجتماعی ارائه می‌دهد.
در نگاه علوی، انسان موجودی سرگردان و بی‌هدف 
نیست. زندگی او در یک افق بزرگ‌تر معنا پیدا می‌کند؛ 
افقی که از خدا آغاز می‌شود، با مسئولیت و رشد انسان 

ادامه می‌یابد و به بازگشت به سوی خدا ختم می‌شود.
زندگی؛ نه یک تصادف، بلکه یک امانت

اگر انســان خود را موجــودی تصادفی و بی‌هدف 
بداند، طبیعی اســت که زندگــی را نیز مجموعه‌ای از 
لذت‌هــا، موفقیت‌ها و تجربه‌های موقتی تلقی کند، اما 
اگر انسان بداند که آفرینش او حکیمانه است، نگاهش 
به زندگی تغییر خواهد کرد. امیرالمؤمنین)ع( در خطبه 
اول نهج‌البلاغه، درباره آفرینش انسان و جایگاه او در نظام 
هستی سخن می‌گوید و در سراسر نهج‌البلاغه بارها انسان 
را بــه این حقیقت متوجه می‌کند که دنیا محل ماندن 

نیست، بلکه مرحله‌ای از یک مسیر بزرگ‌تر است.
این نگاه، زندگی را از »مصرف کردن فرصت‌ها« به 

»استفاده مسئولانه از فرصت‌ها« تبدیل می‌کند.
انسان در نگاه علوی، مالک مطلق زندگی خود نیست؛ 
امانت‌دار زندگی خویش اســت. همین تفاوت کوچک، 
معنای بزرگــی دارد. وقتی چیزی را مالک مطلق خود 

بدانیم، ممکن اســت هرگونه که خواستیم با آن رفتار 
کنیم؛ اما وقتی چیزی را امانت بدانیم، در برابر آن مسئول 

خواهیم بود. زندگی نیز چنین است.
عمر، استعداد، عقل، قدرت، ثروت، موقعیت اجتماعی، 
خانواده، دانش و حتی فرصت‌های کوچک روزانه، همه 

می‌توانند امانت‌هایی الهی باشند.
پس سؤال انسان فقط این نیست که »چقدر زندگی 
کردم؟« بلکه باید بپرسد: »با امانتی که در اختیارم بود، 

چه کردم؟«

دنیا؛ نه دشمن انسان، نه معبود انسان
یکی از مهم‌ترین سوءتفاهم‌ها درباره نگاه دینی به 

زندگی، تصور منفی نسبت به دنیاست.
برخی تصور می‌کنند اگر انسان بخواهد معنوی زندگی 
کنــد، باید از دنیا کناره بگیرد، کار نکند، ثروت نخواهد، 

زیبایی را نبیند و از نعمت‌های زندگی استفاده نکند.
امــا نهج‌البلاغه چنین تصویری ارائه نمی‌دهد. امام 
علی)ع( در نامه معروف خود به امام حسن)ع( می‌فرماید:

»بدان که تو برای آخرت آفریده شده‌ای، نه برای دنیا؛ 
برای فنا آفریده شده‌ای، نه برای بقای )در دنیا(؛ و برای 

مرگ، نه برای زندگی جاودانه دنیوی«.
این سخن به معنای نفی دنیا نیست؛ بلکه به معنای 
تصحیح نسبت انسان با دنیاست. دنیا اگر مقصد باشد، 
انسان را اسیر می‌کند. اما اگر وسیله باشد، او را به مقصد 

می‌رساند.
مشکل، دنیا نیست؛ مشکل دنیاپرستی است؛

مشکل، داشتن مال نیست؛ مشکل آن است که مال، 
صاحب انسان شود. مشکل مقام نیست؛ مشکل آن است 
که انســان برای مقام، حقیقت و عدالت را قربانی کند. 
مشــکل لذت نیست؛ مشــکل آن است که لذت، معیار 
نهایی زندگی شود.در نگاه علوی، دنیا باید در دست انسان 

باشد، نه در قلب او.

این شــاید یکی از مهم‌ترین کلیدهای فهم معنای 
زندگی در نهج‌البلاغه باشد.

انسان برای مصرف کردن نیامده است؛
فرهنگ مصرفی جدید گاهی معنای زندگی را به این 
جمله ساده تقلیل می‌دهد: »هرچه بیشتر داشته باشی، 
خوشــبخت‌تری.« خانه بزرگ‌تر، خودرو بهتر، امکانات 
بیشتر، سفرهای بیشــتر، کالاهای بیشتر و تجربه‌های 
بیشتر. اما آیا انسان با افزایش داشته‌هایش الزاماً به معنای 

بیشتری دست پیدا می‌کند؟
نهج‌البلاغه پاسخ منفی می‌دهد.

انسان اگر نداند برای چه زندگی می‌کند، حتی اگر 
همه امکانات جهان را در اختیار داشــته باشــد، ممکن 
اســت در درون خود احســاس فقر کند. امام علی)ع( 
در نهج‌البلاغه بارها نسبت به دلبستگی افراطی به دنیا 
هشــدار می‌دهد. در خطبه ۸۳ دنیــا را چنان توصیف 
می‌کند که انســان باید از فریبندگی ظاهری آن عبور 
کند و به حقیقت ناپایدار آن بیندیشد.این نگاه، دعوت به 
ترک زندگی نیست؛ دعوت به بیداری در زندگی است. 
یعنــی وقتی خانه می‌خریــم، بدانیم خانه هدف نهایی 
نیست. وقتی ثروتمند می‌شویم، بدانیم ثروت هدف نهایی 

نیست. وقتی به مقام می‌رسیم، بدانیم مقام هدف نهایی 
نیست. وقتی مشهور می‌شویم، بدانیم شهرت هدف نهایی 
نیست. همه این‌ها  اگر در خدمت رشد انسان قرار گیرند، 
می‌توانند نعمت باشند؛ اما اگر جای معنا را بگیرند، تبدیل 

به زندان می‌شوند.
معنای زندگی و مسئله مرگ

یکی از تفاوت‌های اساسی میان نگاه علوی و بسیاری 
از نگاه‌های مادی به زندگی، نحوه مواجهه با مرگ است.
در فرهنگ امروز، انسان غالباً تلاش می‌کند مرگ را 
از زندگی حذف کند.درباره جوانی بسیار سخن می‌گوییم، 

اما درباره مرگ کمتر.
درباره موفقیت بسیار حرف می‌زنیم، اما درباره پایان 
راه کمتر.در حالی که از نگاه نهج‌البلاغه، یاد مرگ نه برای 
تلخ کردن زندگی، بلکه برای معنادار کردن زندگی است.

انسانی که می‌داند فرصت او محدود است، ارزش زمان 

را بهتر می‌فهمد.اگر عمر بی‌نهایت بود، هیچ عجله‌ای برای 
خیر وجود نداشت. اگر فرصت‌ها همیشه باقی می‌ماندند، 
بخشش را می‌توانستیم به فردا موکول کنیم. اگر دیدارها 
همیشگی بودند، قدر عزیزان را نمی‌دانستیم. اگر زندگی 
پایان نداشت، شــاید هیچ لحظه‌ای ارزش ویژه‌ای پیدا 
نمی‌کرد. مرگ، به زندگی مرز می‌دهد؛ و همین مرز، به 

لحظات زندگی ارزش می‌بخشد.
امام علی)ع( در نهج‌البلاغه بارها انسان را به یاد مرگ 
و کوتاهی فرصت‌ها متوجه می‌کند. اما این یادآوری، ایجاد 
زمینه برای افسردگی نیست. برعکس، پیام آن این است: 

اگر فرصت کوتاه است، آن را جدی بگیر.
اگر کسی را دوست داری، محبتت را به فردا موکول 
نکن. اگر حقی بر گردنت است، ادا کن. اگر باید عذرخواهی 
کنی، امروز انجام بده. اگر باید علمی بیاموزی، آغاز کن. 
اگر باید به کسی کمک کنی، منتظر فرصت دیگری نباش.

مرگ در نگاه علوی، پایان معنا نیست؛ بلکه یادآور 
ارزش لحظه اکنون است.

معنای زندگی در نسبت با دیگران
زندگی در نگاه نهج‌البلاغه، پروژه‌ای فردگرایانه نیست. 
انسان نمی‌تواند معنای زندگی را فقط در »خود« پیدا کند.

اگر کســی تمام عمر خود را صرف افزایش ثروت، 
شــهرت و لذت شــخصی کند، اما در برابر درد دیگران 
بی‌تفاوت باشد، از منظر علوی هنوز به حقیقت انسانیت 
نرســیده است. یکی از زیباترین ابعاد نهج‌البلاغه، پیوند 

میان معنویت و مسئولیت اجتماعی است.

امیرالمؤمنین)ع( در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، خطاب به 
مالک اشــتر، هنگامی که درباره مردم سخن می‌گوید، 
انســان‌ها را به دو دســته بنیادین تقســیم می‌کند و 
ینِ، أوَْ  ا أخٌَ لـَـکَ فیِ الدِّ می‌فرمایــد: »فَإنِهَُّمْ صِنْفَانِ: إمَِّ
نظَِیرٌ لکََ فیِ الخَْلقِْ؛ مردم یا برادر دینی تو هستند یا در 
آفرینش همانند تو.«این جمله می‌تواند یکی از پایه‌های 
معنای اجتماعی زندگی باشد.تو فقط برای خودت زندگی 
نمی‌کنی. دیگران نیز بخشی از معنای وجود تو هستند. 
استاد بودن یعنی مسئولیت نســبت به شاگردان. پدر 
و مادر بودن یعنی مســئولیت نسبت به فرزندان. مدیر 
بودن یعنی مسئولیت نسبت به مجموعه تحت مدیریت. 
شهروند بودن یعنی مسئولیت نسبت به جامعه. دانشمند 
بودن یعنی مسئولیت نسبت به حقیقت. ثروتمند بودن 

یعنی مسئولیت نسبت به محرومان. قدرت داشتن یعنی 
مسئولیت بیشتر.در منطق علوی، هرچه توان انسان بیشتر 

باشد، مسئولیت او نیز بیشتر می‌شود.
عدالت؛ بخشی از معنای زندگی

در نهج‌البلاغه، زندگی معنــادار بدون عدالت قابل 
تصور نیست.

عدالت فقط یک مسئله سیاسی نیست؛ یک مسئله 
وجودی است.

انسانی که نسبت به ظلم بی‌تفاوت است، بخشی از 
انسانیت خود را از دست می‌دهد.

امیرالمؤمنین)ع( در نامه‌ها، خطبه‌ها و حکمت‌های 
نهج‌البلاغه بارها بر عدالت تأکید می‌کند.

در نگاه او، حکومت نیز وســیله‌ای برای خدمت به 
انسان‌هاست، نه فرصتی برای بهره‌برداری از آنان.

شاید یکی از مهم‌ترین آموزه‌های نهج‌البلاغه برای 
انسان امروز همین باشد: معنای زندگی فقط در این نیست 
که خودت خوب زندگی کنی؛ بلکه در این است که تا حد 

توان، اجازه ندهی دیگران به خاطر تو بد زندگی کنند.
ایــن جمله می‌تواند تعریف دیگری از مســئولیت 

اخلاقی باشد.
اگــر می‌توانی گرهی باز کنی، باز کن؛ اگر می‌توانی 
جلوی ظلمی را بگیری، بگیر؛ اگر می‌توانی علمی بیاموزی 
و به دیگران منتقل کنی، دریغ نکن؛ اگر می‌توانی امیدی 

در دل انسانی ایجاد کنی، انجام بده.
زندگی وقتی از خود فراتر می‌رود، عمیق‌تر می‌شود.

یاد خـدا؛ ذکر قلبـی 
یـا زبــانی؟

شبهه: در برخی آیات، تعبیر »اذْکُرُوا اللهَ« 
و در برخی دیگر »اذْکُرُوا اسْمَ اللهِ« آمده است؛ 
همچنین در برخی آیات، تعبیر »اذْکُرْ رَبکََّ« و در 
برخی دیگر »وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبکَِّ« آمده است. تفاوت 
این دو دسته تعبیر چیست؟ بودن واژه »اسم« در 

برخی عبارت‌ها چه معنایی را می‌رساند؟
پاســخ: تکرار یک مضمون در چند آیه از آیات 
قرآن، نشــان‌دهنده تفاوت‌های جزئی و ظریفی در 
آن تکرارهاست؛ بنابراین نباید به‌سرعت آن‌ها را فقط 
برگرفته از تنوع در بیان یا تفنن ادبی دانســت، بلکه 
شایسته است با تدبر در آیات و توجه به سیاق هر یک، 
بررسی کنیم که آیا این تفاوت در تعبیر، در مقام بیان 
نکته خاصی است یا فقط برای حفظ آهنگ آیات یا 
فاصلــه آن‌ها و در مقام تأمیــن هدفی لفظی اعمال 

شده است؟ )۱(
تعبیر »اذُْکُرُوا اِسْمَ الِله«

در قرآن شاهد تعبیر »اذُْکُرُوا اللهَ« )۲( هستیم؛ یعنی 

قرآن در بســیاری از آیاتش از خواننــدگان خود می‌خواهد 
که خدا را یاد کنند؛ با وجود این، در برخی از آیات شــاهدیم 
که کلمه »اســم« به این درخواســت افزوده شده و باید نام 
خدا ذکر شــود. بنابراین، صرفِ به یاد خــدا بودن، بدون بر 
زبان جاری کردن نام خدا، کافی نیســت. بررسی این آیات 
نشــان می‌دهد که این آیات درباره تذکیــه حیوانات و نماز 
هســتند و همان‌طور که می‌دانیم، در این دو زمان، صرفِ یاد 
خدا بودن کافی نیســت و باید نام خدا بر زبان جاری شــود.

توجه قرآن به هر دو ساحتِ ذکر قلبی و ذکر زبانی، نشان می‌دهد 
که یاد خدا در منظومه قرآنی به یک بعُد محدود نمی‌شود و دارای 
دو بعُد بیرون و درون اســت. از یک سو، آیاتی بر یاد و توجه 
درونی به خدا تأکید دارند؛ از ســوی دیگر، در مواردی سخن 
از لــزوم ذکر نام خدا و وجوب اظهــار زبانی آن به میان آمده 
است. بنابراین نمی‌توان با استناد به اهمیت ذکر قلبی، اعمال و 
عبادات ظاهری مانند نماز را بی‌اهمیت یا غیرضروری دانست. 

خدا را یاد کنید. با وجود این، در دو آیه تعبیر متفاوت 
»اذُْکُرُوا اسِْمَ اللهِ« آمده است. بررسی این دو آیه نشان 
می‌دهد هر دو درباره تذکیه )حلال شــدن گوشــت 
حیوان( هســتند. خداوند متعال در آیه چهارم سوره 
»مائده« می‌فرماید: »هنگام فرستادن سگ شکاری، نام 
خدا را بر زبان جاری کنید تا استفاده و خوردن حیوانی 

که سگ برای شما شکار می‌کند، حلال باشد.« )۳( 
همچنین در آیه ۳۶ سوره »حج«، خداوند دستور 
 می‌دهد هنگام نحر شتر، نام خدا را بر زبان جاری کنید )۴(؛ 
بنابراین علت اینکه در این دو آیه باید اسم خدا ذکر 
شود، این است که هنگام ذبح، نحر و شکار، فقط یاد 
خدا کافی نیست و باید نام خدا هم بر زبان جاری شود 
تا حیوانی که ذبح، نحر یا شکار می‌شود، حلال و قابل 

استفاده باشد. )۵(
تعبیر »وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ«

بررســی آیاتی که در آن‌ها قرآن از ما می‌خواهد 
نام پروردگار را ذکر کنیم نیز نشان می‌دهد که هر دو 

و پاره‌ای از شــب را سر به سجده گذار و او را در شب 
طولانی تسبیح گوی.« )۸(

لزوم وجود هم‌زمان ذکر قلبی و ذکر زبانی
توجه قرآن به هر دو ساحتِ ذکر قلبی و ذکر زبانی، 
نشان می‌دهد که یاد خدا در منظومه قرآنی به یک بعُد 
محدود نمی‌شود و دارای دو بعُد بیرون و درون است. 
از یک ســو، آیاتی بر یاد و توجه درونی به خدا تأکید 
دارند؛ از ســوی دیگر، در مواردی سخن از لزوم ذکر 
نام خدا و وجوب اظهار زبانی آن به میان آمده است. 
بنابراین نمی‌توان با استناد به اهمیت ذکر قلبی، اعمال 
و عبادات ظاهری مانند نماز را بی‌اهمیت یا غیرضروری 
دانست. البته ذکر زبانی هنگامی که از حضور قلب و 
توجه واقعی به خداوند ریشــه گرفته باشد، ارزشمند 

است؛ چنان‌که ادعای یاد قلبی بدون اینکه در گفتار و 
رفتار انسان نمود و ظهوری داشته باشد، کافی نیست.

نتیجه
قرآن در بســیاری از آیاتش از خوانندگان خود 
می‌خواهد که خدا را یاد کنند؛ با وجود این، در برخی 
از آیات شــاهدیم که کلمه »اسم« به این درخواست 
افزوده شده و باید نام خدا ذکر شود. بنابراین، صرفِ 
به یاد خدا بودن، بدون بر زبان جاری کردن نام خدا، 

کافی نیست. 
بررسی این آیات نشان می‌دهد که این آیات درباره 
تذکیه حیوانات و نماز هستند و همان‌طور که می‌دانیم، 
در این دو زمان، صرفِ یاد خدا بودن کافی نیســت و 

باید نام خدا بر زبان جاری شود.

پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: حسین توفیقی؛ تفسیر پنج موضوع قرآنی؛ قم: دانشگاه 

ادیان و مذاهب، ۱۳۹۵ ش، صص. ۶۰ ـ ۸۸.
2. بقره: ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۳ و...

یِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ  3. »یسَْئَلُونکََ ما ذا أحُِلَّ لهَُمْ قُلْ أحُِلَّ لکَُمُ الَطَّ
مِنَ الَجَْوارحِِ مُکَلِّبِینَ تعَُلِّمُونهَُنَّ مِمّا عَلَّمَکُمُ الَلهُ فَکُلُوا مِمّا أمَْسَکْنَ 
عَلیَْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسِْمَ الَلهِ عَلیَْهِ وَ اتقَُّوا الَلهَ إنَِّ الَلهَ سَرِیعُ الَحِْسابِ؛ 
از تو سؤال می‌کنند چه چیزهایی برای آن‌ها حلال شده است؟ 
بگو: »آنچه پاکیزه است، برای شما حلال گردیده؛ )و نیز صید( 
حیوانات شکاری و سگ‌های آموخته )و تربیت‌یافته( که از آنچه 
خداوند به شما تعلیم داده، به آن‌ها یاد داده‌اید، )بر شما حلال 
است؛( پس، از آنچه این حیوانات برای شما )صید می‌کنند و( 
نگاه می‌دارند، بخورید؛ و نام خدا را )به هنگام فرستادن حیوان 
برای شــکار،( بر آن ببریــد؛ و از )معصیت( خدا بپرهیزید که 

خداوند سریع‌الحساب است!«
4. »وَ الَبُْدْنَ جَعَلنْاه ا لکَُمْ مِنْ شَعائرِِ الَلهِ لکَُمْ فیِها خَیْرٌ فَاذْکُرُوا 
اسِْــمَ الَلهِ عَلیَْها صَوافَّ فَإذِا وَجَبَتْ جُنُوبهُا فَکُلُوا مِنْها وَ أطَْعِمُوا 
رْناها لکَُمْ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ؛ و شترهای  الَقْانعَِ وَ الَمُْعْتَرَّ کَذلکَِ سَخَّ

چاق و فربه را )در مراســم حج( برای شما از شعائر الهی قرار 
دادیــم؛ در آن‌ها برای شــما خیر و برکت اســت؛ نام خدا را 
)هنگام قربانی کردن( در حالی که به صف ایستاده‌اند بر آن‌ها 
ببرید؛ و هنگامی که پهلوهایشــان آرام گرفت )و جان دادند(، 
از گوشــت آن‌ها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از 
آن اطعام کنید! این‌گونه ما آن‌ها را مسخّرتان ساختیم، تا شکر 

خدا را به‌جا آورید.«
5. محمــد بن جریر طبری؛ جامع البیان؛ بیروت: دارالمعرفه، 
۱۴۱۲ ق، ج ۸، ص ۱۲۸ و ج ۱۶، ص ۵۵۵. فضل بن حســن 
طبرسی؛ مجمع البیان؛ چ. ۳، تهران: ناصرخسرو، ۱۳۷۲ ش، 

ج ۳، ص ۲۵۰ و ج ۷، ص ۱۳۷.
6. مقاتل بن سلیمان؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان؛ بیروت: دارإحیاء 
التراث العربی، ۱۴۲۳ ق، ج ۴، ص ۵۳۴. هود بن محکم هواری؛ 
تفسیر کتاب الله العزیز؛ الجزایر: دارالبصائر، ۱۴۲۶ ق، ج ۴، ص 
۴۱۰. سهل تستری؛ تفسیر التستری؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، 

۱۴۲۳ ق، ج ۱، ص ۱۸۰.
7. مزمل: ۷ ـ ۸.

8. انسان: ۲۵ ـ ۲۶.
*هادی غلامرضایی

درباره نماز هستند. خداوند در آیه هفتم سوره »مزمل« 
از پیامبرش می‌خواهد بخشی از شب را به راز و نیاز با 
او و اقامه نماز اختصاص بدهد. آیه ۲۵ سوره »انسان« 
نیز درباره نماز اســت )۶( و نیازی به گفتن نیست که 
در هنــگام نماز، صرفِ به یاد خدا بودن در قلب کافی 
نیســت و باید نام خدا را بر زبان جاری کرد: »إنَِّ لکََ 
لْ إلِیَْهِ  فیِ الَنَّهارِ سَبْحاً طَوِیلًا * وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبکَِّ وَ تبََتَّ
تبَْتِیلًا: تو را در روز رفت‌وآمدی )مشغله( طولانی است 
]پس ساعات شب برای عبادت فرصتی بهتر است[. نام 
پروردگارت را یاد کن ]و از غیر او قطع امید نما[ و فقط 
دل بر او بند.« )۷( همچنین می‌فرماید: »وَ اذْکُرِ اسْــمَ 
رَبکَِّ بکُْرَةً وَ أصَِیلًا * وَ مِنَ الَلَّیْلِ فَاسْــجُدْ لهَُ وَ سَبِّحْهُ 
لیَْلًا طَوِیلًا؛ و صبح و شــام نام پروردگارت را یاد کن 

دکتر مهدی جبرائیلی تبریزی

ذلت و خواری حالت نفسانی و باطنی در نفس انسان 
است که شخص تحت فشارهای درونی و بیرونی از حالت 
عزت بیرون می‌آید و خود را منقاد و مطیع بی‌چون‌وچرای 

دیگری می‌یابد.
اگــر این انقیاد و تذلل درونی، در برابر خدا و ایمان 
مؤمنان متجلیّ شود، عین عزت حقیقی است و شخص 
در همــان حال چنان از این ذلت راضی اســت و از آن 
لذت حقیقی باطنی-معنوی می‌برد که حاضر نیست آن 
را با چیز دیگری عوض کند؛ زیرا هرچند که از نظر اهل 
ظاهر، عبودیت و انقیادی که در مؤمنان به شکل خشوع 
و خضوع در اموری چون نماز و حج و مانند آن‌ها بروز 
و ظهــور می‌کند، عین ذلت اســت، اما برای آنان عین 
عزت اســت که در رضایت و خشوع و خضوع باطنی و 
ظاهری به نمایش می‌گذارند. البته ممکن است مؤمنان 
تحت فشار بیرونی چنان در شرایط سخت و سنگینی 
باشند که از نظر ظاهری ذلت دیده شود، ولی چون تن 
به ذلیل‌کننده نمی‌دهنــد و با آن مبارزه می‌کنند، در 
عزت الهی و ایمانی قــرار دارند و چنین ذلت ظاهری 
تحمیلی از سوی دشمنان به هنگام مبارزه، برای مؤمن 
عین عزت اســت، چرا که دل او عزیز است و ایمان، او 
را عزیز می‌دارد و جهاد و مبارزه‌اش نمی‌گذارد تا تن به 

ذلت ظاهری و باطنی بدهد.
اما از نظر قرآن، اگر این تذلل بر اثر طغیان و هواهای 
نفسانی باشد، هرچند که شخص به ظاهر احساس عزت 
به گناه می‌کند، ولی او ذلیل و خوار واقعی است و در برابر 
طاغوت منقاد کامل و برده هواهای نفسانی و وسوسه‌های 

شیطانی می‌شود.
بر اساس آموزه‌های قرآن، از نظر مفهومی، اخلاقی 
و عرفانی دو نوع ذلت و خواری وجود دارد که باید میان 
ذلــت در برابر خدا و ذلت در برابر غیرخدا بر اســاس 
مفهوم‌شناســی، مبانی دینی و تحلیل روان‌شناختی و 

فلسفی تفاوت بنیادین قائل شد.
عزت حقیقی

قرآن می‌فرماید: عزت از آنِ خدا و رسول و مؤمنان 
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِينَ )منافقون، آیه ۸( ّ العِْزَّ است: وَلَِ

عرفا ذلت در برابر خدا را »عزت درونی« دانسته‌اند. 

ابن‌عربــی در الفتوحات‌المکیه و امام خمینی در چهل 
حدیث هر دو بر این باورند که وقتی انسان به عبودیت 
حقیقی برسد، در برابر خدا ذلیل است، ولی همین ذلت 

او را آزاد از غیر خدا می‌کند.
در حکمت متعالیه صدرایی نیز دو نوع انقیاد مطرح 
اســت: الف( انقیــاد اختیاری و عقلانــی در برابر مبدأ 

هستی )خدا(؛
ب( انقیاد قهری و نفســانی در برابر شهوات، مال، 
یا قدرت. از نظر ایشــان، اولی منشأ عزت و دومی منشأ 
ذلت است. بنابراین آموزه‌های قرآن تمایز معرفتی میان 
دو گونــه ذلت مطرح می‌کند؛ یعنی میان ظاهر ذلت و 

بلکه تأثیرات متقابل دارند؛ چنان‌که خروجی عمل از نظر 
قرآن به شاکله شخصیتی انسان بستگی دارد: کل یعمل 

علی شاکلته. )اسراء، آیه ۸۴(
البته باید میان »ذلت تحمیلی« و »ذلت اختیاری« 
تفکیک قائل شــد؛ زیرا میــان تحمل ذلت ظاهری در 
مقاومت علیه ظلم و پذیرش ذلت از روی تســلیم فرق 
اســت؛ این تفکیک در قرآن نیز با مفهوم جهاد در راه 
خدا کاملًا مطابق اســت، به‌ویژه در آیه: »وَلَ تهَِنُوا وَلَ 
تحَْزَنوُا وَأنَتُْمُ العْْلوَْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ سستی نورزید و 
اندوهگین نشوید در حالی که شما برترید اگر مؤمنین 
هستید« )آل‌عمران: ۱۳۹(؛ یعنی مؤمن در ظاهر ممکن 

است در رنج باشد، اما در حقیقت عزیز است.

فشــار بیرونی علیه مؤمن در منطق مقاومت تأثیر 
منفی نخواهد داشت و او را از عزت به ذلت نمی‌کشاند؛ 
زیرا فشــار بیرونی، شخص را »منظلم« و پذیرنده ظلم 
نمی‌کند، بلکه اگر هم مظلوم باشــد، ولی مقاومت دارد 
و بر آن است تا عزت خویش را حتی در ظاهر به‌دست 
آورد؛ امیرمؤمنــان علی )ع( می‌فرماید: المؤمن لا یذُلّ 
نفســه؛ مؤمن خودش را ذلیل نمی‌سازد. )نهج‌البلاغه، 

حکمت ۳۴(
عوامل ذلت باطنی حقیقی

عزت و ذلت همانند هر امر باطنی و نفسانی چون 
ایمان و تقــوا و کفر و فجــور، دارای مراتب و درجات 
تشــکیکی اســت، از همین رو در آیات قرآن گاه برای 

مراتب و درجــات گوناگون ذلت از واژگان دیگری غیر 
از ذلت و مشــتقات آن استفاده شده است که از جمله 
آن‌ها می‌توان به: هون، خزی، اسفل، عنت، کبت، خذول، 
داخرین، جاثمین، صاغرین و مشتقات آن‌ها اشاره کرد.

اصولاً حقیقت عزت و ذلت را می‌بایســت در پیوند 
با خدا تحلیل و تبیین کرد؛ از همین رو عزت در سایه 
بندگی، ایمان و اسلام و اخلاص و اطاعت تحقق می‌یابد، 
چنان‌که ذلت در سایه عصیان، کفر، گناه و مانند آن‌ها 
به وجود می‌آید. بنابراین، آنچه اساس عزت و ذلت است 
همان ایمان و کفر است که گاه همراه با عوامل دیگری 
می‌شود که موجب تشدید عزت و ذلت در شخص مؤمن 
و کافر می‌شود؛ چنان‌که ایمان همراه با عمل صالح و تقوا 

و احسان و مانند آن‌ها عامل تشدید عزت و در برابر کفر 
همراه با فجور و گناه و مانند آن‌ها موجب تشدید ذلت 
در کافــر می‌گردد. از همیــن رو خدا در قرآن، وقتی از 
عوامل ذلت در دنیا و آخرت سخن به میان می‌آورد، به 
عواملی چون: اذبت و آزار خدا و پیامبرش )احزاب، آیه 
۵۷(، استکبارورزی در برابر خدا و عبادت و دعا و آیات 
الهی )غافر، آیه ۶۰؛ احقاف، آیه ۲۰؛ جاثیه، آیات ۸ و ۹(، 
استکبار و ظلم اجتماعی )اسراء، آیات ۷– ۸۵(، استهزای 
راه خدا و آیات الهی )لقمان، آیه ۶؛ جاثیه، آیه ۹(، افتراء 
به خدا )زمر، آیه ۶۰(، انکار لجوجانه معاد )سجده، آیات 
۱۰ و ۱۲؛ صافات، آیات ۱۵ تا ۱۸(، باطل‌گرایی )لقمان، 

الهی )همان(، سخن‌چینی )توبه، آیات ۶۲ و ۶۳(، ظلم 
)شــوری، آیات ۴۴ و ۴۵(، عیب‌جویی )قلم، آیات ۱۱ و 
۱۶(، فسق )احقاف، آیه ۲۰(، کفر )نحل، آیه ۲۷؛ نساء، 
آیه ۱۵۱؛ حج، آیات ۵۶ و ۵۷(، گمراهی )اسراء، آیه ۹۷(، 
گناه و معصیت )نساء، آیه ۱۴؛ دخان، آیات ۴۳ تا ۴۹(، 
ممانعت از خیر )قلم، آیات ۱۲ و ۱۶(، عصیان خدا )نساء، 
آیه ۱۴(، آلودگی قلب منافقان )مائده، آیات ۴۱ و ۴۲(، 
جاسوسی )همان(، تحریفگری )همان(، گوش‌سپاری به 
شایعات و دروغ )همان(، حرام‌خواری )همان(، بی‌احترامی 
به یتیمان و مساکین )فجر، آیات ۱۶ تا ۱۸(، پیمان‌شکنی 
)توبه، آیه ۱۳(، توکل بر غیر خدا )آل‌عمران، آیه ۱۶۰(، 
محاربه )مائده، آیه ۳۳(، منع از ذکر الله )بقره، آیه ۱۱۴(، 
مکر و خدعه )انعام، آیات ۱۲۳ و ۱۲۴(، گوساله‌پرستی 
)اعــراف، آیه ۱۵۲(، غصب ارث )فجر، آیات ۱۶ و ۱۷(، 
جنگ داخلی )بقره، آیه ۸۵(، دنیاطلبی )فجر، آیات ۱۶ 
تا ۲۰( و مانند آن‌ها اشــاره می‌کند که همگی وقتی با 
کفر می‌آمیزد، نه‌تنها شخص را در دنیا گرفتار می‌کند، 
بلکه در آخرت به عذاب اخروی دچار کرده و گاه موجب 

تشدید ذلت در آخرت و دنیا می‌شود.
بنابراین هرکسی بخواهد از ذلت در امان بماند و به 
عزت دست یابد باید نخست از کفر و شرک و نفاق دست 
بردارد و ایمان بیاورد و سپس به‌جای کارهای زشت و گناه 
و عصیان پیش‌گفته، دنبال تقوا، عمل صالح و احسان در 
چارچــوب دین الهی برود. )تحریم، آیه ۸؛ یونس، آیات 
۲۶ و ۹۸؛ تیــن، آیــات ۵ و ۶؛ فصلت، آیات ۱۷ و ۱۸؛ 

فرقان، آیات ۶۸ تا ۷۱(
البته از نظر قرآن، برخی از افراد گرفتار ذلت دائمی 
و بی‌پایان در آخرت هســتند. ایــن افراد همان کافران 
مشــرک قاتل افراد بی‌گناه و زناکار هســتند که کفر و 
شــرک را با بدترین و زشت‌ترین کارها جمع کرده‌اند. 

)فرقان، آیات ۶۸ و ۶۹(
همچنین بزرگترین و شدیدترین خواری برای کسانی 
است که گرفتار دشمنی با خدا و پیامبر اکرم )توبه، آیه 
۶۳( و عصیان نســبت به خدا و پیامبرش و تجاوزگر به 
حدود الهی )نساء، آیه ۱۴( هستند که این گروه‌ها، گرفتار 

خلود و بزرگ‌ترین ذلت و خواری در دوزخ می‌شوند.

باطن عزت تفکیک قائل می‌شود؛ چرا که ذلت ظاهری 
ممکن است در واقع عزت معنوی باشد. 

همچنین آموزه‌های قرآنی، میان ایمان و عزت نفس 
رابطه و پیوند مستقیم می‌زند و از نظر عرفانی و الهیاتی 
روشن است که ذلت به‌عنوان راهی برای فنای ارادی در 

برابر حق است.
با تأمــل عرفانی-اخلاقــی در آموزه‌های وحیانی 
می‌توان گفت که ذلت حقیقی در برابر حق، عزت باطنی 
و به معنای آزادی از غیر خدا اســت؛ اما ذلت در برابر 

شهوات، قدرت و گناه، بردگی نفس است.
از نظر قرآن میان ظاهر و باطن همواره پیوندی عمیق 
است و این‌گونه نیست که باطن و امور قلبی و نفسانی و 
باطنی در ظاهر یا ظاهر در امور باطنی تأثیرگذار نباشد، 

علی پوریاذلت و عزت ظاهری و باطنی

عرفا ذلت در برابر خدا را »عزت 
درونی« دانسته‌اند. ابن‌عربی در 
خمینی  امام  و  الفتوحات‌المکیه 
در چهل حدیــث هر دو بر این 
به  انســان  باورند کــه وقتی 
عبودیت حقیقی برسد، در برابر 
خدا ذلیل است، ولی همین ذلت 
او را آزاد از غیــر خدا می‌کند.

صدرایی  متعالیــه  حکمت  در 
دو نــوع انقیاد مطرح اســت: 
الف( انقیــاد اختیاری و عقلانی 
در برابــر مبدأ هســتی )خدا(؛
ب( انقیاد قهری و نفســانی در 
برابر شــهوات، مال، یا قدرت. 
از نظر ایشــان، اولی منشــأ 
عزت و دومی منشأ ذلت است.

آیه ۶؛ معارج، آیات ۴۲ و ۴۳(، بخل‌ورزی و تشــویق به 
بخل همراه با کفرورزی )بقره، آیه ۹۰؛ نســاء، آیه ۳۷(، 
بداخلاقی و درشــت‌خویی )قلم، آیات ۱۳ و ۱۴(، ترک 
عمل صالح )تین، آیات ۴ تا ۶(، ترویج سخنان بیهوده 
به‌منظور گمراهی مردم )لقمان، آیه ۶۹( تعدی و تجاوز 
از حدود الهی )نســاء، آیه ۱۲؛ بقره، آیه ۶۱(، تکذیب 
پیامبران و آیات الهی و کتب آسمانی )علق، آیات ۱۳ تا 
۱۵؛ حج، آیات ۵۶ و ۵۷؛ قمر، آیات ۲ تا ۷(، بی‌تباری 
و حرام‌زادگی )قلم، آیات ۱۳ و ۱۶(، دشــمنی با خدا و 
پیامبرش )توبه، آیه ۶۳(، دوســتان ناباب و شیطانی و 
مغضوب الهی )فرقان، آیات ۲۸ و ۲۹؛ مجادله، آیات ۱۴ 
تا ۱۶(، زنا )فرقان، آیات ۶۸ و ۶۹(، شــرک و پرستش 
غیرخدا )همان(، آدم‌کشی )همان(، کتمان نعمت‌های 


